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Legitimacy is a trait in a ruling system by means of which the ruler regards his ruling 
correct and right, and people regard it their duty to obey the ruling power. In other words, 
legitimacy is an answer to the query as to why a certain group of people hold the right to 
rule and the rest must only obey them. Both Sunni and Shia interpreters of the Quran 
regard God as the source of the ruling legitimacy, hence they reason that as God is 
superior by far from having any material manifestation, He has certainly granted a level 
of His ruling legitimacy to certain people to undertake it. Like a great majority of 
Muslims, they also hold that God had granted this right to His messenger, the Prophet 
Muhammad, in his time. However, differences emerge on who should rule after the 
Prophet Muhammad. Shi'a interpreters of the Quran believe in the Divine legitimacy of 
ruling and the assignment of the Infallible Imam based on the explicit assertion indicated 
by God; nevertheless, Sunni interpreters hold that given the unestablished practice of 
nominating the imam, albeit its being proved, it may realize in a variety of ways, for 
instance, oath of allegiance (bay'ah), selection, election, nomination, succession, use of 
force, and domination. The last two ways are sometimes refuted. 
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  مباني مشروعيت حكومت از ديدگاه مفسران فريقين
  زهرا ژرفی یگانه|      محمدکاظم رحمان ستایش|      محمدجواد نجفی

 ٠١/٠٣/١٣٩٨|   تاریخ پذیرش:    ٠۶/٠٩/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

  چكيده
حاكم حكمراني خويش را صحيح آن،  سبب بهمشروعيت، يك ويژگي در يك نظام حكومتي است كه 

شمارند. مشروعيت پاسخي به اين پرسش است كـه   خود مي ةداند و مردم تبعيت از حكومت را وظيف يم
مشروعيت، همان پرسش از  ةمسئل اي حق حكومت دارند و ديگران موظف به اطاعت از آنانند؟ چرا عده

اق، اتف ـ دليل صراحت آيات مربـوط بـه حكومـت، بـه     حق حاكميت فرمانروايان است. مفسران فريقين به
اجـلّ از مـاده   دانند و بر اين نظرند كه چون خداوند  خداوند متعال را، منشأ ذاتي مشروعيت حكومت مي

ها درآيد و بر آنان حكـم رانـد، حتمـاً     در جامة انسانخود تواند  نميگنجد و  است و در قالب مادي نمي
اتفـاق   بـه  مچـون اكثـر قريـب   ها تفويض كرده اسـت. آنهـا ه   اي از ولايت خود را به برخي از انسان مرتبه

مسلمانان، معتقدند كه در زمان حضور پيامبر(ص)، خداوند حـق حاكميـت را بـه ايشـان واگـذار كـرده       
ليكن اختلاف عمده بر سر منبع يا منابع مشروعيت حكومت حاكمـان پـس از پيـامبر(ص) اسـت.      ؛است

انب خداوند دارند؛ اما مفسـران  مفسران شيعه اعتقاد به مشروعيت الهي حكومت و نصب امام با نص از ج
داننـد،   دليـل آنكـه آن را ثابـت نشـده مـي      م دانستن اين طريق براي اثبات امامت، بهرغم مسلّ سنت به اهل

هــاي گونــاگوني از جملــه بيعــت و انتخــاب اهــل حــل و عقــد،  معتقدنــد كــه امامــت و حكومــت از راه
ود؛ هرچند راه آخـر يعنـي زور و غلبـه بيشـتر     ش ولايتعهدي و استخلاف امام سابق، زور و غلبه منعقد مي

  اين مفسران قرار گرفته تا مورد تأييد. ةمورد توجيه و حتي تخطئ

  مباني، مشروعيت، حكومت، مفسران، فريقين. :واژگان كليدي
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  .مقدمه1
معنـاي   هاي سياسي بـه  است؛ اما در مكاتب و نظام »شرع«گرچه مشروعيت مشتق از مادة 

رو، اختصـاص بـه    ازايـن  ؛ه و امري نيست كه شارع مقدس وضع كرده باشدمطابق با شرع نبود
منظر شريعت  جستجويفحَص در متون ديني و لزوماً نياز به شريعت ندارد تا بحث دربارة آن، 

 ةسـوال از مشـروعيت مطـرح اسـت و هم ـ     ،هـر حـاكم و حكـومتي    ة، بلكـه دربـار  داشته باشد
روست كه ثبـات و بقـاي    د. اهميت اين مسئله ازآنها در برابر چنين پرسشي قرار دارن حكومت

هـاي   كوشـد پايـه   آن وابسـته اسـت، لـذا هـر حكـومتي مـي       يك حكومت به تحقق مشروعيت
هاي جـائر و غاصـب نيـز در تلاشـند تـا       مشروعيت خويش را مستحكم سازد و حتي حكومت

هـا   ثـرت نگاشـته  شكلي، حاكميت خود را با نوعي مشروعيت ولو كاذب، بيارايند. باوجود ك به
مبـاني   ةحكومـت و سياسـت از منظـر اسـلام، تطبيـق نظـرات مفسـران فـريقين دربـار          ةدر زمين

صورت نپذيرفته است. پرسش اصلي اين است كـه از ديـدگاه مفسـران،     ،مشروعيت حكومت
ايـن مشـروعيت    ةييد كنندأحكومت در چه صورتي مشروع است و چه كسي تعيين كننده يا ت

تبـع، مفسـران آنهـا، آيـا      سـنت و بـه   به اختلاف مباني نظري شيعه و اهل وجهباتهمچنين است و 
مشـروعيت حكايـت دارد يـا اينكـه مـوارد مـورد        ها از اختلاف مبنا و خاسـتگاه  تمامي ديدگاه

هـاي مفسـران    ايسـتة يـادآوري اسـت كـه در ايـن نوشـتار ديـدگاه       شد؟ ن ـاتفاق نيـز وجـود دار  
  و سنجش شده است.   يك، بررسي به صورت كلي و نه يك به

  . بررسي مراد از مشروعيت و منشأ آن2
هر حكومتي، خود را برحق دانسته و هر حاكمي، حكمراني خويش را صحيح شمرده و 

دليـل كـه خـود را واجـد خصـلت       آن بـه  ،دانـد  ايشـان مـي   ةتبعيت مردم از حكومـت را وظيف ـ 
اي حـق حكومـت    هشناسد. مشروعيت پاسخي به اين پرسش است كه چـرا عـد   مشروعيت مي

رغم بديهي بودن جايگاه مشـروعيت و اهميـت    دارند و ديگران موظف به اطاعت از آنانند؟ به
ها، كنكاش در متون علمي، همچنان از واحد نبـودن برداشـت محققـان     داشتن آن در حكومت

  .حكايت دارد »مشروعيت«از واژة 
را  »مطابق بـا قـانون  «و  »نقانوني بود«) معناي Legitimacyبرخي بر اساس معناي لغوي (

/ عالم، 81ش، ص1371/ وينسنت، 233ش، ص1376اند (آقابخشي،  براي مشروعيت برگزيده
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. )112و113ش، ص1377/ خســروپناه، 43ش، ص1377يــزدي،  / مصــباح105ش، ص1387
معناي پذيرش همگاني و مقبوليت مردمـي يـا مـورد رضـايت مـردم       كساني نيز مشروعيت را به

/ خســروپناه، 106ش، ص1387/ عــالم، 9ش، ص1374داننــد (دوگــان،  بــودن حكومــت مــي
بعضـي ديگــر توجيــه عقلانــي اعمـال ســلطه را مــراد از مشــروعيت   . )112و 113ش، ص1377
اند. به اين معنا كه اعمال قدرت از سوي حاكم بايد توجيه عقلي داشته و در چـارچوب   شمرده

 كـه  برخي بر اين باورند ؛)10ص ش،1373و  51ش، ص1374عقل و منطق باشد ( لاريجاني، 
/ دوگـان،  233ش، ص1376معناي حق داشتن و مجـاز بـودن اسـت (آقابخشـي،      مشروعيت به

 ةلغـوي واژ  ةبرخي ديگـر نيـز بـر اسـاس ريش ـ    . )245ش، ص1353/ ابوالحمد، 4ش، ص1374
ه گيرنـد (بـراي مشـاهد    عنوان مراد آن در نظر مي را به »مطابق با شرع بودن«معناي  »مشروعيت«

  .)10، صش1388حكومت اسلامي،  فصلنامهها ر.ك: معصومي،  نقد و بررسي اين ديدگاه
هاي متفاوتي وجود داشته است؛ گـاه   دربارة منشأ مشروعيت نيز، در طول تاريخ، ديدگاه

هاي اخلاقي منشأ مشروعيت يك حكومـت قلمـداد شـده، بـه ايـن معنـا كـه حكـومتي          ارزش
كنـد؛ مثـل سـعادت، عـدالت و در      اخلاقي را دنبال مـي هاي  مشروع است كه اهداف و ارزش

. تنها چنين حكومتي اسـت كـه فـرامينش اطاعـت آور اسـت و بـراي       »كمال انسان«يك جمله 
م، 1995/ فـارابي،  315و  316ش، ص1368آورد (افلاطـون،   حكمران حق آمريـت پديـد مـي   

  .)77- 79ص
روابـط خـانوادگي    هـا، وراثـت و   يكي ديگر از مباني مطرح براي مشـروعيت حكومـت  

ها حـق حاكميـت از آنِ شـاه اسـت كـه يكـي پـس از ديگـري بـه           است. در اينگونه حكومت
 ،نوع ادارة جامعههمچنين رسد و منشأ مشروعيت حاكم، وضع قوانين و  فرزندان او به ارث مي
  گردد. به شخص شاه باز مي

ر طـول تـاريخ،   هـا اسـت. د   قهر و غلبه، ديگر مبناي ارائـه شـده بـراي مشـروعيت حكومـت     
انـد؛ حـداقل در ميـان     هاي بسياري، مشـروعيت خـود را بـا داشـتن قـدرت توجيـه كـرده        حكومت
پيوسته، همواره فاتح نبرد، حق فرمانروايي داشته اسـت.   ها به وقوع مي هايي كه بين حكومت جنگ
ه شـعار  به همرا ،رواج داشتهنيز ) اين نظريه كه در ميان قبايل بدوي عرب 170ش، ص1387(عالم، 

  ارمغان آورده است. باري را براي بشر به در طول تاريخ، وقايع تأسف »الحق لمن غلب«
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بسـيار   اي عنـوان مبنـاي مشـروعيت حاكمـان، داراي سـابقه      هاي اجتماعي نيـز بـه   قرارداد
شـود و   طولاني در تاريخ است. به اين معنا كه قراردادي ميان شهروندان و حكومت برقرار مـي 

بخشند و حاكم در قبال آن، مسئول تحقـق اهـداف    حقوق خود را به حاكم مي ةشهروندان هم
شود كـه   گردد. در تاريخ صدر اسلام نيز، قراين متعددي يافت مي و برآوردن نيازهاي آنان مي

شده اسـت (كـوفي،    دهد اين نظريه در ميان مسلمانان نيز رواج داشته و به آن عمل مي نشان مي
امــروزه نيــز، دركشــورهاي مــدعي . )201و  216لبلاغــه، خطبــه ا / نهــج435، ص2ق، ج1411

 دمكراسي، مبناي مشـروعيت حكومـت، قـرارداد اجتمـاعي اسـت و وظيفـة حكومـت، صـرفاً        
 .)67ش، ص1379برقراري امنيت است (روسو، 

ترين مباني مشروعيت حاكمان، تكيه بر قبيله، نژاد و قوميـت بـوده اسـت.     يكي از قديمي
انـد و   هـا را داشـته   نژادها و قبايل، ادعاي برتـري بـر ديگـر مردمـان و نـژاد      بر اين اساس، برخي

اميـه،   انـد. قـوم يهـود، قـوم ژرمـن، بنـي       حاكمان، حكومت خود را با تكيه بر آن توجيه كـرده 
  اند. كرده بر همين اساس، حكومت خود را توجيه مي امثالهم، عباس و بني

ي از خداونــد اســت و تنهــا قــوانيني هــا، ناشــ امــا در اديــان الهــي، مشــروعيت حكومــت
  گيرند كه از سوي خداوند به پيامبران وحي شده باشند.   مبناي عمل قرار ميو  مشروعيت داشته

  هاي مورد اجماع و اختلاف مفسران پيرامون مباني مشرعيت حكومت  . ديدگاه3
، »حكومـت «، »ملـك «از بررسي ديـدگاه مفسـران ذيـل آيـاتي كـه در آنهـا از واژگـان        

رسد اين است كه در  نظر مي از اين دست، صحبت شده، آنچه به اموريو  »خلافت«، »ولايت«
نظر وجود دارد و در بخش ديگـر اخـتلاف ديـدگاه     بخشي از مباني مشروعيت حكومت اتفاق

  د گرفت.نترتيب مورد بحث و بررسي، قرار خواه خورد كه در اين مقاله، به به چشم مي

  در باب مباني مشروعيت حكومت . موارد اجماعي مفسران3-1
واضح است كه اختلاف برداشت از هر كلامي، ارتباط مستقيم با درجـة ظهـور آن دارد   

گردد. ظهـور آيـات    مي ترنظر كم و هرچه ظهور كلام بيشتر باشد، احتمال تشكيك و اختلاف
ر حدي است كه امكان اختلاف نظـر د  شريفة قرآن در بخشي از مباحث مربوط به حكومت به

  توان تحت دو عنوان مورد مطالعه قرار داد: آن را از مفسران گرفته است كه اين آيات را مي
 در خداوند هستند. نظائر آنها آياتي كه ناظر به انحصار ملك و حكومت و ولايت و  
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 ها اشاره دارد. آياتي كه به تفويض حكومت توسط خدا به گروهي از انسان  
كنـد كـه    تنها از آنِ خداوند معرفي مي حاكميت را نه قرآن كريم، موارد مربوط به شأن 
بندي ذيـل   توان در دسته نمايد. آياتي كه مي اي از آيات، آنها را در خداوند منحصر مي در پاره

  به آنها پرداخت:

  در خداوند.   »ملك«الف) آيات دال بر انحصار 
وللـه ملـک «ن: آيات بسياري، دلالت واضحي بر انحصار ملك در خداوند دارند؛ همچو 

)؛ 17(مائــده: »وللــه ملـک السـموات و الارض و مــا بینھمـا«)؛ 189عمـران:  (آل »السـموات والارض
)؛ 2(فرقـان:  »ولم یکن له شریک فـی الملـک«)؛ 120(مائده: »ولله ملک السموات والارض و مافیھنَّ «
شـده و آيـات   در تمـامي آيـات ذكـر     امثـالهم.  ) و1(ملك: »بیده الملک«)؛ 1(تغابن: »له الملک«

اند و تنها به تشريح مقصود ظاهري آيـه   دلالت آيات استناد كرده وضوحِ ، مفسران بههامشابه آن
خداوند تنهـا صـاحب   «توان خلاصه كرد كه:  تمام اقوال را در اين بيان مي ةاند كه نتيج پرداخته

ق، 1415(آلوسـي،  » باشـد.  ها و زمين اسـت، مـي   مطلق و مالك حقيقي تمامي آنچه در آسمان
  .)348، ص19و ج 248، ص5ق، ج1417/ طباطبايي، 363، ص2ج

  در خداوند. »حكم«ب) آيات دال بر انحصار 
ألا لـه «)، 67؛ يوسـف: 0؛ يوسـف: 57(انعام: »إن الحکم إلاّ للـه«مفسران فريقين، ذيل آيات 

ز تناسب صراحت آنها، به حقيقتي ج ـ ) به88؛ قصص:70(قصص: »له الحکم«)، 62(انعام، »الحکم
/ سـيد  178، ص11و ج 114، ص7ق، ج1417اند (طباطبائي،  انحصار حكم در خداوند نرسيده

، 13ق، ج1420رازي،  / فخرالـــدين1990، ص4و ج 1111، ص2ق، ج1412قطـــب شـــاذلي، 
  .)12، ص25و ج 9ص

  در خداوند. »ولايت« ج) آيات دال بر انحصار
و ما لکم مـن دون اللـه مـن «) و 9شوري:( »أم اتخذوا من دونه أولیاء فالله هو الولی و...«آيات 

) نيز بـه صـراحت، ولايـت را از آنِ خداونـد معرفـي      31؛ شوري:22(عنكبوت:» ولی و لا نصیر
انـد (مكـارم شـيرازي،     تبع آن، مفسران نيـز همـين معنـا را موردتوجـه قـرار داده      د كه بهنكن مي

  .)35، ص9، ج1372/ طبرسي، 363، ص20ش، ج1374
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  در خداوند.» امر«حصار د) آيات دال بر ان
للـه الأمـر «)، 31(رعـد:  »بل لله الأمر جمیعاً «)، 154عمران: (آل »قل إن الأمر کله لله«آيات 

) نيـز بـا دلالـت واضـحي كـه بـر       123(هـود:  »إلیه یرجع الأمرکلّـه«) و 4(روم: »من قبل و من بعد
تمـامي امـور، تنهـا در    انـد كـه    مدلول خود دارند، مفسران را به بيان اين نظـر، رهنمـون سـاخته   

و  48، ص4ق، ج1417دست خداست و هيچ امري در اختيار هـيچ كسـي نيسـت (طباطبـائي،     
ــي،  /156، ص16و ج 72، ص11ج ــدين /207، ص2ش، ج1372طبرس ق، 1420رازي،  فخرال
  .)2548، ص5ق، ج1412/ سيد قطب شاذلي،80، ص25و ج 42، ص19ج

كه در موارد فوق به تفاسير آنهـا ارجـاع    ، اعم از مفسرانياينگونه است كه تمام مفسران
به استناد آيات قرآن، در موضوع انحصار ملك و حكومت و ولايـت   داده شده و ساير ايشان،

شـود؛   گونـه اخـتلاف نظـري مشـاهده نمـي      در خداوند، وحدت نظر دارند و در اين باب، هيچ
نيـز   »هـا  از انسـان تفويض حكومت، توسط خدا بـه گروهـي   «سان اين بحث، دربارة موضوع  به

صـراحت، بـر تفـويض حكومـت از طـرف       گونه است. بررسي آيات قرآن، بـه  وضعيت همين
كند. در اين ميـان، آيـاتي كـه بـه      ها همچون انبياء الهي، دلالت مي خداوند به گروهي از انسان

 قـال رب اغفرلـی«آياتي نظيـر   ؛اند كنند، نيز قابل تأمل درخواست حكومت از خداوند اشاره مي
) كه درخواست حكومت از خداونـد توسـط حضـرت سـليمان(ع) را     35(ص: »وهب لی ملکاً...

ها و ابزار حكومت آن حضرت(ع) كه نشـان   البته آيات بسياري كه ويژگي ، كهكند مطرح مي
: توان مكملي براي اين بحث دانست (تفاسـير ذيـل آيـات    از استجابت دعاي ايشان دارد را مي

در مورد حضـرت داوود(ع) نيـز    ).34:ص؛ 12:سبأ؛ 81و18تا16نمل: ؛79و78 ؛ انبياء:102قره:ب
؛ 26و20(ص: گـذارد  نمـي  بـاقي صريح و واضح است كه جاي هـيچ تـأملي    متن قرآنآنچنان 

 .)101شمارد (يوسـف:  مي »ايتاء خداوند«حضرت يوسف(ع) نيز حكومت خود را  .)251بقره:
آنچه كـه مقصـود از ايـن بخـش از بحـث       عمران، آل ةسور 26در كنار تمامي اين آيات، آيه 

قطع، بخشي از حكومت و ملك مطلقـة   كه خداوند به، مبني بر اينكند غايت اثبات مي بوده را به
دهد. مبرهن است كـه تمـام مفسـرين بـا عنايـت       اي از افراد بشر قرار مي خود را در اختيار عده

  اند. متمايل نشده اي غير از آنچه گفته شد به نتيجه ،وضوح آيات ذكره شده به

  . موارد اختلاف مفسران در باب مباني مشروعيت حكومت3-2
بر اساس آنچه بيان شد، در مبحث منشأ ذاتي مشروعيت، ميان تمام مفسران در ايـن بـاره   
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هـا، حاكميـت    كه خداوند متعال مافوق بشر است و بالاصاله بر جهان هسـتي و از جملـه انسـان   
ي مشروعيت است، اتفاق نظر وجود دارد و ازآنجاكه خداونـد  مطلق دارد و منشأ و مصدر اصل

اي از  مرتبـه  بخـش، حتمـاً   عنوان يگانه ذات مشروعيت به ،كند ها حكومت نمي بر انسان مستقيماً
ها تفويض كرده است. با اين حال، اخـتلاف نظرهـا در ايـن     ولايت خود را به گروهي از انسان

شود يا اين  مستقيم به گروه يا فرد خاصي واگذار مي طور است كه آيا مشروعيت از خداوند به
  حق كلاً به مردم محول شده است؟

آنان معتقدند كـه در زمـان حضـور پيـامبر(ص)،      ةكه اكثريت مسلمانان و نه هم درحالي
 ة، شـمار ش1357زاده،  خداوند حق حاكميت و ولايت را به ايشان واگذار كرده است (قاضـي 

فـاحکم بیـنھم أو «، همچون اند ناد به آياتي كه به اين مطلب پرداختهمفسران با است ،)96اول، ص
 »أن احکم بینھم بما أنـزل اللـه« و )48(مائده: »فاحکم بینھم بما أنزل الله«)، 42(مائده: »أعرض عنھم

) اين ديدگاه را كه آن حضرت با نصب الهي، علاوه بر منصب رسـالت و قضـاوت،   49(مائده:
بــري سياســي جامعــه را نيــز بــر عهــده داشــته اســت، بالاتفــاق منصــب تشــكيل حكومــت و ره

  اند. پذيرفته
كـه ايـن    اما جدال عمده در مشروعيت حكومت، پس از پيامبر اكـرم(ص) اسـت؛ چنـان   

موضوع خاستگاه جدايي در اسلام و پيدايش و ظهور دو گروه بزرگ شيعه و سـني در تـاريخ   
هـاي   ديدگاه »مكتب خلافت«و  »ب امامتمكت«اسلام شد و هر كدام از دو مكتب اصلي يعني 

وضـوح رخ   اين دو مكتب نيز اختلاف به تبع آن در كلام مفسرانِ اي به خود گرفتند كه به ويژه
امامـت و شـرايط تحقـق آن، پـس از نبـوت رسـول        ةكه بنابر اعتقاد شيعه، مسـئل  نمود. درحالي

منشأ مشـروعيت حكومـت    ةسنت دربار علماي اهل ءآرا ،گرامي اسلام(ص) از مسلمات است
ي علمـاي  أ. يكـي از علـل ايـن تشـتت و اضـطراب، ر     باشـد  مـي و حاكم، مضطرب و متشـتت  

خلفاي راشدين است. آنـان   به خلافت رسيدنِ هاي متفاوت سنت در توجيه تمامي صورت اهل
داننـد و معتقدنـد كـه     ها مي متشرعه در همان زمان ةها را سير ترين دليل صحت اين روش عمده
ش، 1362پذيرفتند (خنجـي اصـفهاني،    بود، مردم آنها را نمي ها خلاف شرع مي اين روشاگر 
مباني گوناگوني براي مشروعيت حكومت از جانب بايد گفت كه درهرصورت،  .)43تا47ص

  فرق مختلف اسلامي مطرح شده است.
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  مبناي اول: نصب و نص
اي مشروعيت حكومت ه نصب و نص از جانب پيامبر(ص) از نظر اهل تسنن يكي از راه

عنوان امام مسلمين نصب كند، آن شخص امـام و   يعني اگر رسول خدا(ص) كسي را به ؛است
سنت معتقدند كه چنين نصبي اتفاق نيفتـاده و پيـامبر(ص)    رهبر مسلمين خواهد شد؛ ليكن اهل

جايز اسـت كـه   «گويد:  ابوالحسن اشعري مي امر حكومت را به خود امت واگذار كرده است.
 ةلـذا مسـئل   ،كسـي نيامـده اسـت    ةامت با نص هم منعقد و ثابت شود؛ ولي چون نـص دربـار  ام

فخـررازي،  . )117، ص1م، ج1990(شهرسـتاني،   .»امامت، به اختيار مردم واگـذار شـده اسـت   
عنـوان يكـي از    بقره را دليلي بر مسلم بـودن نـص بـه   سورة  124سنت نيز آيه  مفسر بزرگ اهل

آيا امامـت بجـز از راه نـص نيـز      امر كه كند؛ گرچه اين معرفي مي راههاي قطعي اثبات امامت
ــت         ــه اس ــه آن نپرداخت ــه ب ــت آي ــدعي اس ــته و م ــبهم دانس ــر را م ــا خي ــت ي ــات اس ــل اثب قاب

  .)36، ص4ق، ج1420رازي،  (فخرالدين
دانـد   صاحب التفسير المنير روش به خلافت رسيدن خليفه اول را نـص مـي   در اين ميان،

صـورت كلـي ايـن ديـدگاه در ميـان مفسـران ديگـر         ولي به ،)129، ص1ق، ج1418(زحيلي، 
اول و دوم  ةسنت، در ذكر فضائل خليف شود؛ گرچه مطالبي ضمني از مفسران اهل مشاهده نمي

خورد كه اثبات نص در مـورد آنـان را بـه     و حتي تمام خلفاي اربعه در ميان تفاسير به چشم مي
  كنيم. از اين موضوع اشاره مي هايي كه به نمونه سازد ذهن متبادر مي

والسّـابقون الأوّلـون مـن المھـاجرین و « ةآي ـعنـوان مـراد از    فخررازي با معرفـي ابـوبكر بـه   
گيـرد چـون ابـوبكر از تمـام مـردم در نصـرت پيـامبر(ص) و         ) نتيجه مـي 100(توبه: »الأنصار...

 ، مصـداق بق نص آيهشود كه ابوبكر ط هجرت با او از مكه به مدينه پيشي گرفته، پس ثابت مي
بنابراين در بالاترين درجات برتري قرار دارد كه با اثبـات   ،است »وا عنهو رض م(رضي االله عنه

رازي،  گـردد (فخرالـدين   اين برتري، حق بودن امامت وي بعد از رسـول خـدا(ص) ثابـت مـي    
حـج نيـز دلالـت آيـه را      ةسـور  41وي همچنين در مورد آيـه   ؛)127و128، ص16ق، ج1420
دليل جمع بودن ضمائر موجـود   بهكه كند  داند و تأكيد مي وط به امامت خلفاي راشدين ميمرب

، 23ق، ج1420رازي،  در آيه، حمل آيـه تنهـا بـر حضـرت علـي(ع) جـايز نيسـت (فخرالـدين        
اربعه  ةنور نيز فخررازي در ابتدا مراد از آيه را امامت ائم ةسور 55درمورد آيه  .)230و231ص
دارد استخلافي كه مورد وصف آيـه اسـت، تنهـا در دوران     در ادامه بيان ميشمارد، گرچه  مي
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ابوبكر و عمر و عثمان محقق شده است؛ به ايـن دليـل كـه تمـام فتوحـات بـزرگ و گسـترش        
امـام  زمـان خلافـت    خلافبـر  ،جامعه اسلامي تنها در زمـان ايـن سـه خليفـه صـورت گرفـت      

اخلي بـا مسـلمانان نتوانسـت بـه جنـگ بـا كفـار        دليل اشتغال به جنگ د علي(ع)؛ چرا كه او به
  .)413، ص24ق، ج1420رازي،  مبادرت ورزد (فخرالدين

ابـوبكر  نسـاء،   ةسـور  69در آيه  »صدیقین«صاحب كشف الاسرار نيز با بيان اينكه مراد از 
شـمرد   يعنـي پيـامبر(ص) مـي    »یننبیّـ«است، آيه را دلالت روشني بـر خلافـت ابـوبكر پـس از     

  .)573، ص2ش، ج1371ميبدي، رشيدالدين (
آيـه دليلـي بـر خلافـت ابـوبكر      «نويسـد:   زحيلي نيز ذيل همين آيه، به نقل از قرطبي مـي 

پـردازد و از برتـرين آنهـا     ش مـي ئاست؛ چرا كه در آن خداوند به بيان مراتب و مقامـات اوليـا  
 ةبـر تسـمي  كند و چـون مسـلمانان    ؛ سپس به صديقين اشاره مياست يعني پيامبران شروع كرده

ابوبكر به صديق اجماع دارند؛ پس وي مراد از صديقين در آيه بوده كه بلافاصله بعد از نبيـين  
 .»تواند بر او برتري يابد و او جانشـين رسـول خداسـت    يعني پيامبر آمده و اين يعني كسي نمي

 »نـااذ یقـول لصـاحبه لا تحـزن إن اللـه مع«وي در مورد عبارت  .)148، ص5ق، ج1418(زحيلي، 
كند كـه   ، به زعم خود ثابت مي»ثانی إثنین إذ هما فی الغار«توبه، با تكيه بر قول  ةسور 40در آيه 

خليفه بعد از پيامبر(ص)، ابوبكر صديق است، چرا كه خليفـه نسـبت بـه كسـي كـه جانشـينش       
 ةكنـد در سـنت، احاديـث صـحيح     ادعا مي ،علاوه بر اينوي شده، هميشه دوم و بعدي است. 

وجود دارد كه دلالت ظاهري آنها بر خليفـه بـودن ابـوبكر بعـد از پيـامبر(ص) اسـت؛        بسياري
ق، 1418اي كه بر آن اجماع شده و مخـالفي نيـز در ايـن بـاره وجـود نـدارد (زحيلـي،         گونه به
  .)220، ص10ج

نصـب و نـص ذيـل آيـات      ةاين درحالي است كه مفسران شيعه با نگاه ديگري بـه مسـئل  
  كنيم. هايي از ديدگاه ايشان اشاره مي نمونهكه به  اند پرداخته

الإمـام بمعنـی النّبـی «كنـد:   بقره عنـوان مـي   ةسور 124ذيل آيه  »تفسير الكاشف«صاحب 
روح الامین و بمعنی الوصیّ لابدّ فیه منّ الـنّص الخـاصّ علـی لسـان  ةیفتقر الی النّص من الله بواسط

بقـره تاكيـد    ةسـور  256صدرا نيـز ذيـل آيـه    ملا. )197، ص1ق، ج1424(مغنيه،  .»نبیّه الکریم
، 4ش، ج1366گـردد (صـدر المتـألهين،     كند كه جانشيني جز با نصي آشـكار اثبـات نمـي    مي
 55در آيـه   »منـواآالـذین «با تعيين مـراد   »كشف الأسرار و عدة الأبرار«صاحب تفسير . )220ص
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(رشـيدالدين ميبـدي،   گيـرد   مائده، اثبات نص بر امامت حضـرت علـي(ع) را نتيجـه مـي     ةسور
دانـد   مائده را نص بـر ولايـت علـي(ع) مـي     ةسور 55طبرسي نيز آيه . )149، ص3ش، ج1371

إنّما ولـیّکم « ةآي »التبيان في تفسير القرآن«صاحب . همچنين، )327، ص3ش، ج1372(طبرسي، 
، 3تـا، ج  شـمرد (طوسـي، بـي    واضح بر امامت علي(ع) بعد از پيامبر(ص) مي ةرا از ادلّ »الله و...

 .)559ص

شيخ طوسـي مـورد تأييـد و    بيان در ميان تفاسير معاصر شيعي نيز، بيانات سابق و ازجمله 
مُ اللـه و... ۀآی«: آمده استدر تفسير نمونه تأكيد قرار گرفته است؛ 

ُ
ک مَا وَلِیُّ از آياتي است كه  »"إِنَّ

، 4ش، ج1374زي، شـيرا  (مكـارم  .»كنـد  عنوان نص قرآني، دلالت بـر ولايـت علـي(ع) مـي     به
در  »إنّمـا ولـیّکم اللـه و رسـوله...« ةمرحوم علامه طباطبائي نيز، بعد از اثبات نـزول آي ـ . )424ص

امام علي(ع) نازل شـده و متضـمن تنصـيص     ةثابت شد آيه دربار«نويسد:  شأن امام علي(ع) مي
 .)5، ص6ق، ج1417(طباطبائي،  .»بر ولايت و خلافت آن حضرت است

  تخاب و اجماع اهل حل و عقدمبناي دوم: ان
سنت، انتخـاب مـردم    از ديگر منابع مشروعيت امامت و حكومت، در انديشة سياسي اهل

صورت فعلي و قطعي با بيعـت   ايشان بر اين باورند كه امامت و حكومت براي حاكم، به است.
سـتقيم  جمعي از اهل حل و عقد كه نمايندة ارادة بخش وسيعي از امت هستند و يـا بـا بيعـت م   

اي كه در چنين مواردي شارع آن را بـه   بخش بزرگي از امت با كيفيت و كميت قابل ملاحظه
سـنت،   شود. ماوردي، از فقهاي سياسي و معروف اهـل  ارادة عامه مردم مرتبط داشته، منعقد مي

گردد: يكي توسط انتخاب اهل حـل و عقـد    امامت به دو گونه منعقد مي«گويد:  باره مي دراين
  .)7و  6ق، ص1406(ماوردي،  »ري توسط امام قبلي.و ديگ

امامــان مــذاهب  ةهمــ«نويســد:  مــي »الفقــه علــی المــذاهب الأربعــة«الجزيــري در كتــاب 
چهارگانه بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه امامت، به وسـيلة بيعـت اهـل حـل و عقـد از علمـا و       

 »شـود.  ع كننـد، محقـق مـي   توانند در يـك امـر اجمـا    هاي سرشناس مردم كه مي رؤسا و چهره
 »الفقه الاسلامي و ادلته«نيز در كتاب  »وهبة الزحیلی«دكتر . )417، ص5ق، ج1406(الجزيري، 

فقهاي اسـلام، چهـار طريـق بـراي تعيـين عـاليترين مقـام دولـت اسـلامي مشـخص           «آورد:  مي
كه تنهـا راه  و حقيقت آنست  »تسلط با قهر و غلبه« و» عهدي ولايت«، »بيعت«، »نص«اند.  نموده
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نهد، يك راه بيشتر نيست و آن راه، همان بيعـت اهـل    صحيح اسلام كه به اصل شوري ارج مي
هـاي غيـر از    حل و عقد به انضمام رضايت عموم مردم به اختيار خويش اسـت و مسـتندات راه  

  .)673، ص6، جق1418(زحيلي،  .»اين، ضعيف است
اصـلي،   ةشـود كـه تكي ـ   شـخص مـي  تر كلمات بزرگان مكتب خلافت، م با بررسي دقيق

  عنوان راهي براي تعيين حاكم اسلامي است. بيشتر بر انتخاب اهل حل و عقد در وهلة اول، به
 83و  59 آيـات  چونهمدر آياتي  »اولی الامر« ةبا بررسي واژ همچنينسنت  مفسران اهل

ظـرات بزرگـان خـود    ييـد  يـا بسـط ن   أهاي مختلف، به اين مبنا پرداخته و به ت نساء، با بيان ةسور
  اند. زمينه مبادرت نموده دراين

اهـل حـل و عقـد     »أولی الأمر منکم«مراد از «نويسد:  نساء مي ةسور 59فخررازي ذيل آيه 
تـرين   و در جـاي ديگـر، صـحيح    ؛)113، ص10ق، ج1420رازي،  (فخرالـدين  »از امت اسـت. 

رازي،  كنـد (فخرالـدين   يصـورت اخـص، علمـاء معرفـي م ـ     ديدگاه در معناي اولي الامر را، به
سيد قطب نيز ديدگاهي نزديك به ديدگاه فخررازي در معناي اولـي  . )400، ص2ق، ج1420

صـاحب التحريـر و   . همچنـين  )691، ص2ق، ج1412دهد (سيد قطـب شـاذلي،    الأمر ارائه مي
، 4تا، ج بيعاشور،  كند (ابن معرفي مي »کبراء المسلمین و اهل الرأی منھم«را  »الامری اول« التنوير
  .)202ص

مـراد از اولـي الامـر، گـروه اهـل حـل و عقـد از        «: نويسـد  همين زمينه مـي رشيدرضا در 
مسلمانان هستند، شامل امرا و حكاّم و علما و فرماندهان نظـامي و سـاير رؤسـا و بزرگـاني كـه      

، 5، ج1990(رشيدرضـا،   »كننـد.  مردم براي رفع نيازها و مصالح عمـومي بـه آنهـا مراجعـه مـي     
الامر در هر قوم و كشور و قبيله اي معروفنـد و ايشـان افـرادي     ياول«گويد:  و نيز مي ؛)148ص

هستند كه مردم در امور دين و دنيايشان به آنها اعتماد دارند؛ چرا كه معتقدنـد آنهـا معرفـت و    
وي پـس از   .)158، ص5، ج1990(رشيدرضـا،  » خيرخواهي بيشتري نسبت به ديگـران دارنـد.  

كنـد تـا خلافـت خلفـاء را براسـاس ديـدگاه مـذكور توجيـه كنـد،           ات، تلاش مياين توضيح
م، 1990(رشيدرضا،  »کانت خلافة الراشدین بالشوری حسب حال زمانھم«اينجاست كه با عبارت 

) وارد بحث شده و مبناي تعيين خلفا را تماماً انتخاب و اجمـاع اهـل حـل و عقـد     153، ص5ج
نها در خلافت حضرت علي(ع) است كه با اشاره بـه شـأن   كند و ت صورت شوري معرفي مي به
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بالاي ايشان و اينكه جاي هر گونه مشورت در انتخاب وي باقي نمانده بـود، ايـن نـوع از مبنـاي     
اميـه نيـز    پـذيرد و بـه بنـي    صورت ضمني در مورد خلافـت ايشـان مـي    مشروعيت حكومت را به

تازد؛ چرا كه او حكومت اسلامي را  اتي آن مياين مبنا و قطع شريان حي خاطر زير سؤال بردنِ به
 گـاه  اميـه هـيچ   كه بنـي  ) درحالي37، ص4م، ج1990داند (رشيدرضا،  بنا شده بر اصل شوري مي

  .)166و167، ص4م، ج1990(رشيدرضا،  مشروعيت خود را از اين طريق كسب نكرد
شـود،   فاده مـي سنت است كه از بيانات فقها و مفسران اهل چنان درهرصورت، بايد گفت آن

سـوم   ةاول و نيز خليف ةآنان گرفتار وضع موجود بوده و تمام همتشان اين است كه خلافت خليف
صـورت   آندوم را كـه بـه    ةكنـد، خليف ـ  و در نظري شاذ كه صاحب تفسير المنار آن را بيان مي

  .)29، ص1 ة، شمارش1384منعقد شده، اثبات كرده و شرعي قلمداد نمايند (حاتمي، 

  ي سوم: استخلاف يا انتصاب توسط خليفه پيشينمبنا
هـاي   سـنت، اسـتخلاف يـا نصـب توسـط خليفـة پيشـين، يكـي ديگـر از راه          از نگاه اهل

اول نسـبت بـه    ةمشروعيت حكومت است. استدلال ارائه شده بر صحت اين طريق، عمل خليف
ب خلفا نسبت بـه  تاريخي در ايجاد حق انتخا ةترين اسو مهم ،دوم است؛ كه اين انتخاب ةخليف
امامـت بـه دو صـورت منعقـد     «نويسد:  ي بود و بر همين اساس است كه ماوردي ميبعد ةخليف
و  ؛)6ق، ص1406(مـاوردي،   .»شود؛ اول: انتخاب اهل حل و عقد. دوم: نصـب امـام قبلـي    مي

چـرا كـه بـه     ،حتي از نظر ماوردي، نصب امام قبلي بر انتخاب مردم نيـز مقـدم و ارجـح اسـت    
هـاي اسـتثنايي    وي در استخلاف، هم انتخاب شـونده و هـم انتخـاب كننـده، شخصـيت     عقيدة 

دهـد و تصـميمش    هستند و خليفه بهتر از هـركس ديگـري، شـخص شايسـته را تشـخيص مـي      
تواند خليفه يـا خلفـاي بعـد از     رو يك خليفه مي تر است؛ ازاين تر و به مصلحت نزديك مطمئن

  .خود را نصب نمايد (همان)
عنـوان يكـي از مبـاني مشـروعيت حكومـت، بعـد از        بايد گفت روش مذكور بهبنابراين 

ترين روش انتخـاب خليفـه    عنوان رايج انتصاب عمر به خلافت توسط ابوبكر شهرت يافت و به
هـاي خـود را    عبـاس تثبيـت شـد. مفسـران فـريقين نيـز ديـدگاه        اميـه و بنـي   در بين خلفاي بنـي 

مشـروعيت   ات مختلـف، راجـع بـه ايـن مبنـا از مبـانيِ      صورت پراكنده، در ميـان تفاسـير آي ـ   به
  كنيم. كه به برخي از آنها اشاره مي اند حكومت، بيان كرده
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بقره، پـس از بيـان دلايـل وجـوب نصـب خليفـه و امـام، بـه          ةسور 30ابن كثير ذيل آيه 
نويسـد:   پـردازد و مـي   به امامت رسيدن و تطبيق آن با شواهد تاريخي مي توضيح طرق مختلف

الإمامة تنال بالنص کما یقولون طائفة من أهل السنة فی أبوبکر أو بلإیماء إلیه کمـا یقولـون آخـرون «
الخطاب أو بترکه شوری فـی جماعـة  منھم أو باستخلاف الخلیفة آخر بعده کما فعل الصدّیق بعمربن

نھم فیجـب واحـد مـ ةصالحین کما فعله عمر أو باجتماع أهـل الحـل و العقـد علـی مبایعتـه أو بمبایعـ
 .)130، ص1ق، ج1419كثير دمشقي،  (ابن ».التزامھا عند الجمھور

چهارچوب نظام اسـلامي مبتنـي بـر اصـل      ةميان، رشيدرضا در تفسير المنار، با ارائ دراين
دوم از نـوع   ةخليف ـ بـه خلافـت رسـيدنِ    كند كه نـوعِ  هاي مختلف، تاكيد مي مشورت، در بيان

ان به خلافت رسيدن خليفة دوم با خليفة اول و سوم وجـود  مشورت بوده و در اصل، تفاوتي مي
اول بود كه وي را به مشورت با اهل حل و عقد راغب سـاخت   ةخليف نگريِ ندارد و اين آينده

و تنها اتفاقي كه افتـاد، تشـكيل شـدن شـوري در زمـان حيـات خليفـة اول و اعـلام نتيجـة آن          
  .)166، ص4م، ج1990(رشيدرضا،  مشورت بود
 ورت، به اين مبناي ارائه شده بر مشروعيت حكومـت نيـز اشـكالاتي وارد اسـت    درهرص

  كنيم. كه به اين موضوع اشاره مي
اولاً: طرفداران اين ديدگاه، براي اثبات مدعاي خود هيچ گونه دليلي از كتـاب و سـنت   

خليفـه   ةشود، عمل و سـير  عنوان ملاك و برهان بيان مي كنند؛ بلكه آنچه به و يا عقل ارائه نمي
صحابه و نيـز خلافـت    ةكه عمل و سير اول و دوم و صحابة پيامبر اكرم(ص) است؛ در صورتي

ديگـر   عبـارت  جاسـت. بـه   بلكه اصل اختلاف در همان ،م و مورد قبول نيستمسلّاز امور عمر، 
شـود، وجـود دور و    طـور عمـوم و وفـور مشـاهده مـي      سـنت بـه   آنچه در استدلال علماي اهـل 

است. آنهـا بـراي بيـان مشـروعيت و      »اثبات الشیء بنفسه« ،قول منطقيون ب و بهمصادره به مطلو
دوم اسـتناد   ةوقـوع آن در خلافـت خليف ـ   بـه  ،پيشين ةحجيت استخلاف يا انتصاب توسط خليف

كه قبلاً مشـروعيت خلافـت    نمايند؛ درحالي كنند و بدان وسيله، مشروعيت آن را احراز مي مي
پيشـين كـرده بودنـد كـه همـان       ةستخلاف يا انتصاب توسط خليفا عمر را مستند به مشروعيت

  است و عقلاً باطل. »دور«
نه از منظر شرعي و نـه  حاكم و حقانيت او براي ادارة جامعه،  ثانياً: بر فرض مشروع بودنِ

حق تعيين جانشـين نيـز بـراي او قائـل شـويم و او اجـازه       قابل قبول نيست كه از ديدگاه عقلي، 
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 نيز شخص ديگري را مشخص نمايد؛ به عبارت ديگر، نصبِ براي پس از خود داشته باشد كه
بـراي دوران پـس از حاكميـت خـود او     تـي  يگونـه حج  هيچ حاكمِ مشروع (مشروع بالفرض)،

و مـا «منصوص از طرف پيامبر اكرم(ص) باشد كه مقام يعني جانشينيِ  با نصِ الهيندارد؛ مگر 
  ) را داراست.4و3(نجم:» یوحی إن هو إلاّ وحی * ینطق عن الھوی

  مبناي چهارم: استيلا و زور و غلبه
سـنت آن را   هاي قدرت، يكي از عواملي اسـت كـه اهـل    زور و غلبه و چيرگي بر كانون

معنا كه اگر كسي از قدرت جسـمي   اين دانند؛ به عنوان يكي از مباني مشروعيت حكومت مي به
جامعـه حكومـت كنـد و     ، حق خواهد داشت بـر و نيروي بدني و رواني بيشتري برخوردار بود

مردم يا اهل حل و عقد نيسـت؛ بـر اسـاس ايـن ديـدگاه،       ةنيازي هم به عقد بيعت از طرف عام
شكل گرفته است. قاضي ابويعلي، از علمـاي بـزرگ حنبلـي، در مـورد      »الحق لمن غلب«قاعدة 

تخـاب اهـل حـل و    ) ان1شـود:   امامت به دو صورت منعقد مـي «گويد:  مشروعيت حكومت مي
حنبل نقل شـده كـه امامـت بـا زور و      گويد از ابن سپس مي ») جانشين ساختن امام قبلي2 ،عقد

شود و در اين صورت احتياج به عقد بيعت نيست؛ هرچنـد آن حـاكم، فـاجر     غلبه هم ثابت مي
 اگر كسي با شمشير«حنبل گفته:  كند كه ابن وي اضافه مي ؛)24ش، ص1362(ابويعلي،  »باشد.

بر مردم غلبه پيدا كند و خليفه و اميرمؤمنان ناميده شود، بر هر فردي كه به خـدا و روز قيامـت   
ايمان دارد، جايز نيست كه شب را به صبح بياورد و او را به امامت نشناسد، چـه اميـر نيكوكـار    

  .)23و24ش، ص1362(ابويعلي،  »باشد يا فاسد.
نشـان از   سنت در اين بـاب صـادر شـده،    اهلاساس اين اعتقاد از علماي  فتواهايي كه بر

قدامـة حنبلـي،    ابـن  ،ها در ميان آنان دارد. براي مثال جايگاه اين بنيان مشروعيت براي حكومت
كسـي بـر امـام خـروج كـرد و او را سـرنگون سـاخت و         اگر«نويسد:  در كتاب فقهي خود مي

مـردم بـه اطاعـت و     پيروز شد و مـردم را بـا زور و شمشـير، تحـت فرمـان خـويش درآورد و      
گـردد و جنـگ    فرمانبرداري او گردن نهادند و از او تبعيت و پيروي كردند، او امام جامعه مـي 

زبيـر شـوريد و او را    بن عليه وي و خروج بر او حرام است؛ چرا كه عبدالملك مروان بر عبداالله
و بيعـت كردنـد   كشت و بر كشور و مردمش استيلا يافت؛ تا جايي كه مردم خواه و ناخواه بـا ا 

 .)52م، ص1972قدامــه،  (ابــن »كــه در ايــن صــورت وي امــام و خــروج عليــه او حــرام اســت.
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زماني كه امام بميرد و كسـي كـه جـامع شـرايط امامـت اسـت، بـدون        «نويسد:  تفتازاني هم مي
بيعت و جانشيني متصدي مقام امامت گردد و با زور بر مردم غلبه يابد، خلافت براي او منعقـد  

د و اظهر اين است كه اگر او فاسق يا جاهل باشـد نيـز چنـين خواهـد بـود و او فقـط در       شو مي
باشد تا زمانيكه با حكم شرع مخالف نكنـد،   عمل خود گنهكار است و اطاعت امام واجب مي

  .)271و272تا، ص (تفتازاني، بي »چه عادل باشد و چه جائر.
، اما در برخي مـوارد بـه ايـن مبنـاي     بسيار نهمفسران نيز گرچه سنت،  در ميان علماي اهل
اي به اين مطلب نيز خـواهيم   كه اشاره اند اند و بعضاً توضيحاتي نيز داده مشروعيت اشاره داشته

  داشت.
قهـر و غلبـه شـخص بـر     «هاي عقد امامـت را   بقره يكي از راه ةسور 30ابن كثير، ذيل آيه 

كنـد   ز تفرقـه ميـان امـت اعـلام مـي     شمرد و وجوب اطاعت از او را براي جلـوگيري ا  مي »مردم
بـا ذكـر روايتـي از     نيـز  نسـاء  ةسـور  59كه ذيل آيه  همچنان ؛)130، ص1ق، ج1419كثير،  (ابن

صـاحب كشـف الأسـرار نيـز      .)302، ص2ق، ج1419كثير،  كند (ابن بر آن تاكيد مي ،ابوهريره
مانان آشكارا بر ايشان سلطانان... اگر بيدادگر باشند، واجب است مسل«نويسد:  ذيل همين آيه مي

بيرون نيايند و دست از اطاعت ايشان بيرون نكشند و دعاي بد بر ايشـان نكننـد و ايشـان را از االله    
توبت خواهند و با ايشان غزا كنند و حج و نماز آدينه و در خبر اسـت كـه بعـد از شـرك هـيچ      

  .)555، ص2ش، ج1371(رشيدالدين ميبدي، » تر از بيرون آمدن بر سلطان نيست. گناهي صعب
انـد و يـا ديـدگاهي بـر خـلاف آن       ديگر مفسران ، يا به اين نكته در ذيل آيات نپرداخته

اند كه به تفصيل در نقد اين نظريه بدان پرداخته خواهد شد. بـه هـر رو بايـد گفـت      ارائه نموده
 سـنت دارد، لـيكن بـا اشـكالات و     كه اين نظريه گرچه مدافعان خـاص خـود را در ميـان اهـل    

  روست؛ از جمله اينكه: ايرادات اساسي روبه
تحقق حكومت از طريق زور و سركوب و تحميل خود بر ديگران،  طور اصولي، بهاولاً: 
و وجدان بشـري اسـت و هـم خـلاف شـرع و ديـن. از نظـر عقلـي،          ييقلاعطريق هم خلاف 

بوده و طبيعتاً تصرف در حوزة عمومي، بدون رضايت افراد آن جامعه، قبيح و از مصاديق ظلم 
حكومت مبتني بر زور و تغلب نزد عقلا و وجـدان بشـري محكـوم و مـردود اسـت. از لحـاظ       

كند و اگر به متـون و نصـوص    شرعي نيز مسلم است كه شريعت، حكم عقل سليم را امضا مي
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تنها حكومت، بلكـه اسـاس پـذيرش ديـن هـم بـر        گردد كه نه ديني مراجعه شود، مشخص مي
  گونه اكراه و اجبار در پذيرش دين وجود ندارد.   است و هيچ اختيار و انتخاب

سنت، در ارائة نظريات و فتاواي خود در خصوص مشروع  ثانياً: غالب فقها و علماي اهل
گونه دليلي از عقل و يا كتاب و سـنت رسـول خـدا(ص)     دانستن استيلا و حكومت تغلبيه، هيچ

اند. اين چنين اسـت   همچون عبدالملك استناد جستهاند، بلكه صرفاً به عمل افرادي  ارائه نكرده
برنـد. برخـي بـا مطـرح      سنت نيز به صراحت اين نظريه را زيـر سـوال مـي    كه حتي مفسران اهل

شـوند؛   ظلم و فسق در حاكم، عدم لزوم اطاعت از چنـين حـاكمي را متـذكر مـي     ةكردن مسئل
و متكلمـين برآننـد كـه عقـد     فقهـا  «نويسـد:   بقره مي ةسور 124همچون فخررازي كه ذيل آية 

طـور   همين .)38، ص4ق، ج1420رازي،  (فخرالدين .»امامت با فاسق در حال فسق جايز نيست
شـمرد (زمخشـري،    زمخشري، آية مذكور را دليلي بـر عـدم شايسـتگي فاسـق بـر امامـت مـي       

  .)184، ص1ق، ج1407
دي الظالمين عدم جواز از بيان لاينال عه«نويسد:  صاحب تفسير المنير نيز در اين باره مي

شود؛ همانگونه كـه نـه شـهادت و نـه روايـت چنـين شخصـي         ولايت ظالم و فاسق استفاده مي
تحقـق   ظلـم مـانعي بـر   «كنـد:   وي اضافه مي ؛)309، ص1ق، ج1418(زحيلي،  »پذيرفته نيست.

امامت است و امامت جز براي اهل صلاح و عدل و احسان قابل تصور نيست و اما اينكـه اكثـر   
خـاطر مصـلحت و جلـوگيري از فسـاد      دانند به لما صبر بر امام جائر را برتر از خروج بر او ميع

كه واضح است، زحيلي دليل لـزوم   چنان آن .)306، ص1ق، ج1418(زحيلي،  »در زمين است.
بـا توضـيحات    كند، گرچه ظاهراً صبر در برابر امام و حاكم ظالم را از ديدگاه اكثريت بيان مي

نساء، اطاعت از حاكمان را تنها در  ةسور 59خود در تعارض است؛ حتي وي ذيل آيه  ابتدائيِ
ق، 1418دارد (زحيلـي،   داند كه اعتقاد اصلي اين مفسر را بيان مي غير معصيت الهي واجب مي

هاي تعيـين امـام را تنهـا سـه      بقره راه ةسور 30علاوه بر اينكه وي در تفسير آيه  ؛)128، ص5ج
  .)130، ص1ق، ج1418نيست (زحيلي،  هاند كه زور و غلبه در ميان آنك راه معرفي مي
دهد، اطاعت از  ميان، رشيدرضا با صراحت كامل، اين نظريه را مورد تخطئه قرار مي دراين

صـورت عمـوم جـز بـه      شمرد؛ چرا كه آنها به حاكمان ظالم را غيرواجب و حتي آن را حرام مي
 ةلا طاع«همچنين وي با استناد به قول  ؛)150، ص5، جم1990دهند (رشيدرضا،  ظلم دستور نمي
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و نيـز واجـب بـودن خـروج بـر حـاكم مرتـد از اسـلام، خـروج امـام            »الخالق ةلمخلوق فی معصی
شمارد و  حق مي حسين(ع) بر يزيد كه با مكر و زور به حكومت رسيده بود را موافق با شرع و به

  .)152، ص12و ج 303و304، ص6م، ج1990 تازد (رشيدرضا، تندي به يزيد و يزيديان مي به
هـاي مشـروعيت    عنـوان يكـي از راه   تغلب و حكومـت مبتنـي بـر زور بـه     ةثالثاً: اگر نظري

صـورت هـرج و مـرج درآمـده و قـانون       حكومت پذيرفته شود؛ آنگاه حكومت در اسـلام بـه  
رخـوردار  معنا كه هركس از قدرت بيشتري ب اين جنگل بر جامعة مسلمين حاكم خواهد شد؛ به

بيشـتري داشـته باشـد، او     زور و ظلم و ستم و كشتار مردم مهارت و چيرگـيِ  باشد و در ميدانِ
همـان منطـق    شـود كـه ايـن روش، دقيقـاً     حاكم مشروع اسلامي و زمامـدار مطـاع معرفـي مـي    

هركس كه امروز برتري يافت، رستگار شده «...گفتند:  فرعوني است كه ساحران بر اساس آن 
روشي كه مورد غضب خدا و رسولش بـوده و بارهـا در قـرآن كـريم مـورد       ،)64:(طه .»است

  گرفته است.نكوهش قرار 
سنت، بـر صـحت انعقـاد حكومـت و امامـت       رابعاً: عليرغم اينكه اكثر فقها و علماي اهل

انـد و اطاعـت از او را واجـب     براي حاكم غاصب و لو آنكه فاجر و فاسق باشـد، تاكيـد كـرده   
ليكن بايد متذكر شد كه اساساً موضع شـرع مقـدس و ديـن مبـين اسـلام نسـبت بـه         ،اند دانسته
بلكه قران كريم و سنت صـحيحه بـر    ،قدرت، تسليم و قبول نيست هاي ستمگر و غاصبِ گروه

ر و فاسق و عدم اعتماد بر آنها تصريح داشته و حتـي بـر نفـي و    ئحرمت اطاعت از سلاطين جا
ورزد. احاديـث بسـياري    بارزه عليه چنين حكـومتي تاكيـد مـي   زمامدار فاسق و مقاومت و م رد

از  »ازمنكـر  معـروف و نهـي   امربـه «سلاطين شرور و ستمگر را نتيجة ترك  كه تسلط و چيرگيِ
مـردم در برابـر سـلطان     ازمنكـرِ  معروف و نهي امربه بيانگر ضرورت خودند، ندا طرف مردم مي

نخواهــد داشــت؛  اول و مبــارزه در برابــر ظــالم و ســتمگر اســت كــه نهايتــاً مفهــومي جــز قتــا 
تنهـا منشـأ و مبنـاي     تـوان گفـت تغلـب و اسـتيلاي حـاكم فاسـق و سـتمگر نـه         كه مي طوري به

مشروعيت حكومت وي نيست، بلكه علت جواز و حتي وجوب مبارزه و مقاومت و خلـع وي  
/ ) 47(نامـه 422) و ص166(خطبه241ق، ص1414 ،شريف رضياز حكومت نيز خواهد بود (

  .)939تا، ص / حاكم نيشابوري، بي237م، ص1939غزالي، 

  . نتايج4
سـوال از مشـروعيت    ،هر حاكم و حكـومتي  ةدربار كه از آنچه بيان شد، آشكار گرديد
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ديگربيان، يكي از مباحـث   ها در برابر چنين پرسشي قرار دارند؛ به حكومت ةمطرح است و هم
هر نظام سياسي بايـد پاسـخگوي    ت و طبعاًكليدي مربوط به حاكميت، منشأ مشروعيت آن اس

 ةمنشأ حاكميت و مشـروعيت خـويش باشـد. از صـراحت آيـات قـرآن كـريم پيرامـون مسـئل         
انـد كـه خداونـد متعـال، منشـأ ذاتـي        اتفـاق، قائـل بـه آن شـده     حكومت، مفسـران فـريقين، بـه   

سـت كـه از   اي از ولايت خود را به برخي از بنـدگان تفـويض كـرده ا    مشروعيت بوده و مرتبه
ايشان، نبي مكرم اسلام(ص) است. اما اختلاف عمده، بر سـر منبـع يـا منـابع مشـروعيت       ةجمل

وجـه   هـيچ  كه از نگاه اماميه تعيين حاكم به حكومت حاكمان پس از پيامبر(ص) است؛ درحالي
صورت مستقيم يا غيرمسـتقيم   فراغ نيست و هر حكومتي بايد مشروعيت خويش را به ةدر منطق
هـا را دارد و درنتيجـه    زيرا تنها اوست كه حق حاكميت بر انسـان  ،وند متعال كسب كنداز خدا
سـنت بـرخلاف    تواند اين حق را به هركسي كه بخواهد، تفـويض نمايـد؛ مفسـران اهـل     او مي

مفسران اماميه، عليـرغم پـذيرش مشـروعيت الهـي حكومـت و نصـب امـام بـا نـص از جانـب           
دانند و معتقدند امامـت و حكومـت از    پيامبر ثابت شده نمي خداوند، اين طريق را براي خلفاي

هاي گوناگون همچون بيعت و انتخاب اهل حل و عقد، ولايتعهدي و استخلاف امام سـابق   راه
ييـد  أشـود؛ گرچـه روش زور و غلبـه، بـه صـراحت مـورد ت       زور و غلبـه منعقـد مـي   همچنين و 

يه مشروعيت حكومت حاكماني كـه از  ايشان قرار نگرفته و گروهي تنها درصدد توجاكثريت 
هـاي مختلـف، بـه آن     اي بـا بيـان   اند و در مقابل، دسته اند، برآمده اين طريق به حكومت رسيده

  اند. قرار داده اش تاخته و مورد تخطئه
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  ش.١٣۶٢قم، 
 ش.١٣۶٨وحانی، فواد؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، ؛ ترجمه: رجمهوریتافلاطون؛  .٨

  تا. جا: مطبعۀ الحاج محرم افندی، بی ؛ بیشرح المقاصدتفتازانی، سعدالدین؛  .٩
  ق.١۴٠۶؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، الفقه علی المذاهب الاربعةالجزیری، عبدالرحمان؛  .١٠
، مجلـه دانـش »سـنت ت از دیـدگاه اهلبررسی و نقـد مبـانی مشـروعیت حکومـ«حاتمی، محمدرضا؛  .١١

  .ش١٣٨۴، بهار و تابستان ١سیاسی، شماره
  تا. ؛ بیروت: دار المعرفۀ، بیمستدرک علی الصحیحینحاکم نیشابوری، ابوعبدالله؛  .١٢
یه تاویل و رویکردهای آن«خسروپناه، عبدالحسین؛  .١٣   ش.١٣٧٧، ٧، کتاب نقد، ش»نظر
  ش.١٣۶٢ان: خوارزمی، ؛ تهرسلوک الملوکالله؛  خنجی اصفهانی، فضل .١۴
، سـال دهـم، ٢و١، ش»سنجش مفهوم مشـروعیت و اعتمـاد، اطلاعـات سیاسـی و اقتصـادی«دوگان، ماتیه؛  .١۵

 ش.١٣٧۴

گـاه، قرارداد اجتماعی (متن و در زمینۀ متن)روسو، ژان ژاک؛  .١۶ ؛ ترجمه: مرتضی کلانتری، تهران: انتشـارات آ
  ش.١٣٧٩
  ش.١٣٧١؛ تهران: انتشارات امیرکبیر، سرار و عدّة الأبرارکشف الأ أسعد؛  أبی رشیدالدین میبدی، احمدبن .١٧
  م.١٩٩٠؛ مصر: الهیئۀ المصریۀ العامۀ للکتاب، تفسیر القرآن الحکیم (تفسیر المنار)رشیدرضا، محمد؛  .١٨
یعة و المـنهَجمصطفی؛  بن زحیلی، وهبة .١٩ ؛ بیـروت، دمشـق: دار الفکـر التفسیر المنیـر فـی العقیـدة و الشـر

 ق.١۴١٨المعاصر، 

  ق.١۴٠٧؛ بیروت: دار الکتب العربی، الکاشف عن حقائق غوامض التزیلزمخشری، محمود؛  .٢٠
  ق.١۴١٢؛ بیروت، قاهرۀ: دار الشروق، فی ظلال القرآنابراهیم؛  بن قطب بن  سید قطب شاذلی، سید .٢١
 ق.١۴١۴تحقیق صبحی صالح؛ قم: نشر هجرت،  به ة؛البلاغ نهجحسین؛  شریف رضی، محمدبن .٢٢

  م.١٩٩٠؛ بیروت: دار المعرفۀ، الملل و النحلعبدالکریم؛  بنشهرستانی، محمد .٢٣
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  ش.١٣۶۶؛ قم: انتشارات بیدار، تفسیر القرآن الکریم (صدرا)ابراهیم؛  صدر المتألهین، محمدبن .٢۴
؛ قم: دفتر انتشارات اسـلامی جامعـه مدرسـین حـوزه المیزان فی تفسیر القرآنطباطبائی، سید محمدحسین،  .٢۵

  ق.١۴١٧علمیه قم، 
  ش.١٣٧٢؛ تهران: انتشارات ناصرخسرو، مجمع البیان فی تفسیر القرآنحسن؛  بن ، فضلطبرسی .٢۶
  تا. ؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، بیالتبیان فی تفسیرالقرآنحسن؛  طوسی، محمدبن .٢٧
  ش.١٣٨٧؛ تهران: نشر نی، بنیادهای علم سیاستعالم، عبدالرحمان؛  .٢٨
  م.١٩٣٩قاهرۀ: مطبعۀ مصطفی البانی، ؛ احیاء علوم الدینغزالی، ابوحامد محمد؛  .٢٩
  م.١٩٩۵؛ تحقیق: علی ابوملحم، بیروت: دار الهلال، آراء اهل المدینه الفاضلهفارابی؛  .٣٠
  ق.١۴٢٠؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی، مفاتیح الغیبعمر؛  فخرالدین رازی، محمدبن .٣١
 ، دبیرخانـه مجلـس خبرگـان، فصلنامه حکومت اسـلامی»منشأ ولایت معصومین(ع)«زاده، کاظم؛  قاضی .٣٢

  .ش١٣۵٧، شماره اول، سال اول، قم، پاییز رهبری
  ق.١۴١١؛ بیروت: دار الأضواء، الفتوحاعثم،  کوفی، احمدبن .٣٣
  ش.١٣٧٣؛ تهران: سروش، مباحثی در مشروعیت و کارآمدیلاریجانی، محمدجواد؛  .٣۴
  ش.١٣٧۴؛ تهران: سروش، نقد دینداری و مدرنیسملاریجانی، محمدجواد؛  .٣۵
؛ قاهرۀ: مکتب الإعلام الإسـلامی، الأحکام السلطانیة و الولایات الدینیۀمحمد؛  بن ردی، ابوالحسن علیماو .٣۶

  ق.١۴٠۶
  ش.١٣٧٧، ٧؛ کتاب نقد، ش »حکومت و مشروعیت«مصباح یزدی، محمدتقی؛  .٣٧
، فصـلنامه )»١مبـانی مشـروعیت حکومـت اسـلامی و ولایـت فقیـه («معصومی، سید محمدمسعود؛  .٣٨

  .ش١٣٨٨، پاییز چهاردهم)سال ( سومشماره حکومت اسلامی، 
  ق.١۴٢۴؛ تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، تفسیر الکاشفمغنیه، محمد جواد؛  .٣٩
 ش.١٣٧۴؛ تهران: دار الکتب الإسلامیۀ، تفسیر نمونهمکارم شیرازی، ناصر؛  .۴٠

یه؛  وینسنت، اندرو .۴١  ش.١٣٧١؛ ترجمۀ حسین بشیریه، تهران: نی، های دولت نظر
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